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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
ــش،  ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــن; ب ــید احمدالحس ــت. س یاف
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:Aسید احمدالحسن
واقعۀ معروف »الدار: خانه« اتفاق افتاد و پیامبرs بعثت و نبوت خود را به نزدیکانش ابلاغ و در 
همان روز به فرمان خداوند سبحان و متعال وصی و وزیر و جانشین خود را در زندگانی و پس از 

مرگش  ـعلی بن ابی طالبAـ را معیّن فرمود.
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(

آيا شورای سقیفه 
تکرار خواهد شد؟

ــل  ــر انصــاری از رســول خــداs نق ــن یمــان و جاب ــة ب حذیف
کرده انــد کــه فرمــود: 

»ای وای بــر امــت مــن، ای وای بــر امــت مــن از شــورای کبــری 
و شــورای صغــری.«

دربارۀ این دو شورا از آن حضرت سؤال شد. فرمود: 
»شــورای کبــری، شــورایی اســت کــه بعــد از وفــات مــن در شــهر 
مــن تشــکیل می شــود بــرای غصــب خلافــت بــرادرم و غصب 
حــق دختــرم؛ و امــا شــورای صغــری در غیبــت کبــری در زورا 
تشــکیل می شــود، بــرای تغییــر دادن ســنّت و تبدیــل احــکام 

مــن.« )1(
بعــد از وقوع اکثــر عائم ظهور، منظور از شــورا )انتخابات( 

در زمان حال چیســت؟ 
ــه  ــه وج ــد چ ــاق می افت ــور اتف ــان ظه ــه در زم ــی ک  انتخابات

ــقیفه دارد؟! ــورای س ــا ش ــباهتی ب ش
ــح  ــدا توضی ــور، ابت ــان ظه ــه در زم ــن فتن ــی ای ــل از بررس قب

مختصــری بــرای شــورای ســقیفه ارائــه می دهیــم.
پــس از رحلــت نبــی اکرمs در ســال یازدهم هجــری در حالی  
کــه برخــی اصحــاب و امیرالمؤمنین علــیA در حــال تدارک 
مراســم تدفیــن بودنــد، شــماری از انصــار بــه رهبــری ســعد بن 
عبــاده در محلــی به نــام »ســقیفه بنــی ســاعده« گرد هــم آمدند 

تــا رهبــر خــود را پــس از رســول اکــرمs انتخــاب کنند؛ 

ــت  ــه به عل ــه انصــار مدین ــده هســتند ک ــن عقی ــر ای ــی ب برخ
احســاس خطــر از ســوی قریــش و احتمــال انتقام جویــی 
آنــان و تــرس از اوضــاع نابســامان مدینــه پــس از رحلــت نبــی
s، قصــد داشــتند فقــط بــرای شــهر مدینــه حاکــم تعییــن 
ــن  ــد، کــه پــس از ورود عمــر خطــاب و ابوبکــر و عامــر ب کنن
عبــدالله بــن جــراح )2( مجــادلات میــان انصــار و مهاجریــن 
بــه تعییــن جانشــین رســول خــداs و غصــب مقــام ولایــت 
انجامیــد! در حالــی  کــه خلافــت و ولایــت مســلمین از قبــل 
بــه علــی بــن ابی طالــبA اعطــا شــده بــود؛ هرچنــد بعضــی 
از آنــان از جملــه حبــاب بــن منــذر و ســعد بــن عبــاده مخالــف 
نتیجــۀ شــورا بودنــد، و حتــی برخــی به شایســتگی علــیA بر 
خلافــت تأکیــد داشــتند؛ از جملــه منــذر بــن ابی ارقــم و فضل 
بــن عبــاس و پــدرش )از معروفیــن بنی هاشــم( کــه در شــورا 

حضــور داشــتند و مخالــف بیعــت بــا ابوبکــر بودنــد.
ســرانجام آنچــه نبایــد می شــد شــد و برخــاف ســنت   
رســول خــداs و قــرآن کریــم، خلیفــۀ مســلمین در شــورای 

ســقیفه انتخــاب شــد.
ــد دلیــل انتخــاب خــود را  ــا ابوبکــر بیعــت کردن کســانی کــه ب
نزدیکی وی به رسول خدا ص می دانستند؛ اما   امیرالمؤمنین 
علــیA پاســخ آن هــا را بــه زیبایــی بیــان فرمــود تــا حجت بر 
آنــان تمــام شــود و بهانــه ای بــرای بدعت خود نداشــته باشــند.
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:Aسیداحمدالحسن
قریش حتی در موسم حج نیز آن حضرت ]محمدs[ را آسوده نمی گذاشتند؛ بلکه مردمان را 

وادار به تکذیب و تمسخر ایشان می کردند و آن حضرت با آنان با تسامح و صبر مقابله می نمود. 
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(

امیرالمؤمنینA  فرمود:
»مــن از شــما بــه خلافــت ســزاوارترم. مــن بــا شــما بیعــت نخواهــم کــرد و شــما ســزاوارترید کــه بــا من بیعــت کنید. شــما خلافــت را از 
انصــار گرفتیــد، و بــه قرابــت و نزدیکــی بــا رســول خــدا بــر آن هــا احتجــاج کردیــد و بــه آن هــا گفتیــد چــون مــا بــه پیامبــر نزدیک تریــم و 
از اقربــای او هســتیم بــه خلافــت ســزاوارتر از شــما هســتیم، و آن هــا نیــز بــر همیــن اســاس، پیشــوایی و امامــت را بــه شــما دادند. من 
نیــز بــا همــان امتیــاز و خصوصیــت کــه شــما بــر انصــار احتجــاج کرده ایــد بــا شــما احتجــاج می کنــم )یعنــی همــان قرابــت و نزدیکــی 
بــا رســول خــدا( پــس اگــر از خــدا می ترســید بــا مــا از درِ انصــاف درآییــد و همــان را کــه انصــار بــرای شــما پذیرفتنــد شــما نیــز بــرای مــا 

بپذیریــد، وگرنــه دانســته بــه ســتم و ظلــم دســت زده ایــد.« )3(

کســانی شــورای ســقیفه را تشــکیل دادنــد کــه همــواره 
ــا حضــور داشــتند و  دوشــادوش رســول خــداs در جنگ ه
افــراد شناخته شــده ای در کارزار اســلام بودنــد و مــردم آن هــا 
را علمــای دیــن می پنداشــتند و همیــن امــر شــبهۀ عظیمــی 
در دیــن و مســلمانان بــه وجــود آورد کــه تاکنــون ادامــه دارد.
نفــاق همــان شــکافی بود که ابلیــس از آن وارد شــد و غفلت و 
جهالــت مســلمانان چاشــنی آن شــد تــا انتخاب حاکم توســط 

خــدا تغییــر کنــد و بــه انتخاب مــردم در شــورا مبدل شــود!

تلنگر
شورا )انتخابات( در زمان ظهور

اینکــه پیامبــر خــداs هشــداری جــدی دربــارۀ تشــکیل مجدد 
شــورا در زورا داده اســت، نشــان دهندۀ انحرافــی دوبــاره، 
ایــن بــار در میــان شــیعیان اســت؛ زیــرا بعــد از خلافــت 
امیر المومنیــن علــیA شــیعیان، تحــت امــر هیــچ خلیفــه 
و حاکمــی نمی رفتنــد و حــق حکومــت و ولایــت را فقــط 
مختــص حجــت معصــوم خــدا می دانســتند؛ از ایــن جهــت 

شــیعیان را »رافضــی« )۴( خطــاب می کردنــد.
سید احمدالحسن یمانیA می فرماید:

ــه  ــت ک ــی اس ــان انتخابات ــری، هم ــورای صغ ــور از ش »منظ
در عــراق صــورت گرفــت و زورا نیــز یکــی از نام هــای بغــداد 

اســت... .« )5(
ــم  ــاب حاک ــت انتخ ــات( در جه ــی )انتخاب ــاً دموکراس طبیعت
مســلمین و دادن حــق ولایــت بــه وی، تفــاوت چندانــی 
بــا شــورای ســقیفه نــدارد؛ مخصوصــاً زمانــی کــه متوجــه 
می شــویم شــیطان بــزرگ و دجــال اکبــر یعنــی آمریــکا مبتکــر 

و مُبلــغ آن اســت!
نقشــه همــان نقشــه و پیکــر همــان پیکــر اســت کــه ابلیــس 
در زمــان کنونــی آن را بــرای مقابلــه بــا قائــمA تــدارک دیــده 

اســت.

متأســفانه شــباهت ایــن دو شــورا بــه اینجــا ختــم نمی شــود! 
 sــدا ــول خ ــان رس ــای زم ــیاری از علم ــه بس ــور ک ــان  ط هم
ــی  ــان کنون ــد در زم ــوده ش ــقیفه آل ــورای س ــه ش ــان ب دستش
نیــز بســیاری از علمــای شــیعه بــه دموکراســی آمریکایــی بــرای 
ــد و حتــی برخــی  ــد زده ان تعییــن حاکــم مســلمین مهــر تأیی
ــه در  ــات را واجــب شــرعی دانســته اند، و ن شــرکت در انتخاب
کلام بلکــه در عمــل، خــود را از حجــت خــدا بی نیــاز کرده انــد!
فقــط بهانه هــا تغییــر کــرده اســت، آن هــا علــیA را به علــت 
جوانــی کنــار گذاشــتند و اینــان غیبــت امام مهــدیA را دلیل 

موجــه بــرای خود دانســتند. )۶(

حضرت زهراB مظهر مبارزه با شورا
چــه نیــازی اســت وقایعــی را کــه بــر دخت پیغمبرs گذشــت 
مجــدد تکــرار کنیــم؟ در حالــی  کــه علمــای بی عمــل آن را 
به خوبــی در منابــر و آثــار خــود بازگــو کرده انــد، و توجــه ندارنــد 
 Bــرا ــۀ حضــرت زه ــه خــود باعــث تازه شــدن زخــم کهن ک

شــدند.
حضرت زهراB در بخشی از خطبۀ فدکیه فرمودند:

»... و آنــگاه کــه خداونــد بــرای پیامبــرش خانــه انبیــا و آرامــگاه 
اصفیــا را برگزیــد، علائــم نفــاق در شــما ظاهــر شــد، و جامــۀ 



هفته نامه زمان ظهور5
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پیامبر اکرمs در مدینه اقدام به تشکیل جامعۀ اسلامی مبتنی بر دستورات شریعت مقدّس 

خداوند نمود.
)گوساله، جلد ۱، مبحث پس از هجرت چه شد؟(

دیــن کهنــه، و ســکوت گمراهــان شکســته، و پســت رتبه گان بــا 
قــدر و منزلــت گردیــده، و شــتر نازپــروردۀ اهــل باطــل بــه صدا 
درآمــد، و در خانه هایتــان بیامــد، و شــیطان ســر خویــش را از 
مخفیــگاه خــود بیــرون آورد، و شــما را فراخوانــد، مشــاهده 
ــوردن  ــرای فریب خ ــتید، و ب ــوت او هس ــخ گوی دع ــرد پاس ک
ــاهده  ــد، و مش ــام کنی ــت قی ــما خواس ــگاه از ش ــد. آن آماده ای
کــرد به آســانی ایــن کار را انجــام می دهیــد. شــما را بــه غضــب 
واداشــت، و دیــد غضبنــاک هســتید؛ پــس بــر شــتران دیگــران 
نشــان زدیــد، و بــر چیزی که ســهم شــما نبــود وارد شــدید. این 
در حالــی بــود کــه زمانــی نگذشــته بــود، و موضــع شــکاف زخم 
هنــوز وســیع بــود، و جراحــت التیــام نیافتــه، و پیامبــر بــه قبــر 
ســپرده نشــده بــود. بهانــه آوردید کــه از فتنه می هراســید. آگاه 
باشــید کــه در فتنــه قــرار گرفته ایــد، و به راســتی جهنــم کافــران 

را احاطــه نمــوده اســت… .«
 sپــس از ســقیفه، شــب ها دختــر پیغمبــر Aامــام علــی
ــاری  ــرد و ی ــار می ب ــل  انص ــا و محاف ــه خانه ه ــب ب ــا مرک را ب

می خواســت امــا در پاســخ می گفتنــد:
ــی  ــر عل ــم. اگ ــت  کرده ای ــر  بیع ــا ابوبک ــر! ا ب ــر پیغمب »ای دخت
ــز  ــیA نی ــم.« عل ــود، از او عــدول نمی کردی ــده ب ــر آم جلوت
جــواب مــی داد: »آیــا  پیغمبــر  را دفــن نکــرده، دربــارۀ خلافــت 

نــزاع می کــردم؟« )٧(
حــال پس از ســال ها ســید احمدالحســن یمانــیA، وصی و 
فرســتادۀ امــام مهــدیA به ســوی مــردم آمده و درهــای آنان 

ــد و همچــون مــادرش فاطمــه زهــراB وصیــت  را می کوب
ــی  ــد، و به تنهای ــاد می زن ــداs را فری ــول خ ــات رس ــب وف ش
پرچــم حاکمیــت خــدا را بــه دوش می کشــد و مســلمانان را 

از شــورای کبــری و صغــری بازمــی دارد؛ آیــا یاریگــری هســت؟

منابع:
۱. مناقب العترة، و مائتان و خمسون علامة، ص ۱30.

2. از صحابــه و یــاران نزدیــک ابوبکــر و عمــر و از مهاجریــن بــود، در 
غزوه هــای پیامبــرs حضــور داشــت و نقش مهمــی در بیعت گرفتن 

بــرای ابوبکــر داشــت.
3. ابــن ابی الحدیــد، شــرح نهج البلاغــه، مکتبــة آیــة الله المرعشــی، 

ج۶، ص۱۱.
۴. کلینــی در اصــول کافــی از امــام جعفــر صــادق نقــل می کنــد ســابقۀ 
رفــض بــه قــوم موســی بازمی گــردد کــه از ضلالــت فرعــون رفــض )رد( 
کردنــد؛ پــس همــان  طــور بــر شــیعیان اطــلاق شــده، چنان کــه شــر را 

رفــض و رد کردنــد. اصــول کافــی، ج۸، ص3۴
5. پاسخ های روشنگرانه، ج۴، پرسش 3٨2

۶. ســید احمدالحســن یمانــیA در کتــاب عقایــد اســلام، بــا قــرآن 
ــل و  ــت، عــدم وجــود قاب ــت غیب ــد کــه عل ــات می کنن ــات اثب و روای
در خطــر بــودن جــان امــامA اســت و بهانه قــرار دادن غیبــت بــرای 
تشــکیل حکومــت اســلامی و ولایــت دادن بــه شــخص غیرمعصــوم 

باطــل اســت.
ابــن  و30؛  ص2۹  ج۱،  ۱۴۱0ق،  والسیاســة،  ابن قتیبه،الامامــة   .7
ابی الحدیــد، شــرح نهج البلاغــه، مکتبــة آیــة الله المرعشــی، ج۶، 

ص۱3.

  آيا ياریگری هست؟  
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پیامبرs در مدینه از کلمۀ لا اله الا الله آغاز نمود تا به تدبیر مسائل جامعه و ادارۀ مردم در آنچه 

صلاح و کمال ایشان در آن است، منتهی شد. 
)گوساله، جلد ۱، مبحث پس از هجرت چه شد؟(

هدف خلقت
قسمت دوم

در قســمت قبــل مقدمــه ای در بــاب هــدف خلقــت تقدیــم 
ــه )هــدف  ــواران شــد و از آنجــا کــه موضــوع مقال شــما بزرگ
خلقــت( در همــۀ ادیــان الهی مطرح و توســط مفســران آن ها 
تفســیر شــده، مــا نیــز در اینجــا به اختصــار مطالبــی را از ادیــان 
ــل و بررســی  ــدی و برخــی تفسیرهایشــان نق ــف توحی مختل

می کنیــم:

هدف خلقت در دين يهود و مسیحیت
ــه ضــروری اســت كــه  ــن نكت ــه بحــث ذكــر ای ــل از ورود ب قب
تقریبــاً مطلــب چشــم گیری در زمینــۀ آفرینش انســان و هدف 
از آن، در اناجیــل چهارگانــۀ موجود، یافت نمی شــود؛ از همین 
ــه تــورات اســتناد كــرده و  رو می بینیــم متكلمــان مســیحی ب
مطالــب آن را می پذیرنــد؛ بــه همیــن دلیــل، ما نظــر دین یهود 

و مســیحیت را به عنــوان مطلبــی واحــد ذكــر می كنیــم.
ــران  ــور پس ــار ظه ــام در انتظ ــتیاق تم ــا اش ــت ب ــان خلق )جه
خداســت؛ زیــرا خلقــت تســلیم بطالــت شــد؛ نــه بــه خواســت 
خــود، بلکــه بــه ارادۀ او کــه آن را تســلیم کــرد، بــا ایــن امیــد کــه 
خــودِ خلقــت نیــز از بندگــی فســاد رهایــی خواهــد یافــت و در 
آزادی پرجــلال فرزنــدان خــدا ســهیم خواهــد شــد(. رومیــان، 

فصــل٨، آیــات 19 تــا 21(
کتــاب مقــدس هــم به ماننــد قــرآن، آفرینــش انســان را تجلــی 
رحمــت خداونــد می دانــد و او را »شــبیه خداونــد« و بــه تعبیــر 
قــرآن، خلیفــه و جانشــین خــدا می دانــد. در کتــاب عهــد عتیق 
)تــورات( می گویــد: )پــس  خــدا آدم  را به صــورت  خــود آفریــد(.  

)ســفر پیدایــش، فصــل 1، آیــه 2٧(

تفســیر پولــس، ایــن شــباهت را تصریــح می کند که انســان در 
قدوســیت و عدالــت، ماننــد او خلــق شــد. )افســس،فصل ۴، 

آیــات 22 تــا 25(
هــدف اول: خــدا بــه ایــن دلیــل بــه آفرینــش مبــادرت ورزیــد 
كــه جــلال خــود را نشــان دهــد. )تــورات: مزمــور بــاب ٨ / 1 و 

بــاب 19 / 1؛ اشــعیا بــاب45 /5(
هــدف دوم: خداونــد مبــادرت بــه آفرینــش كــرد تا جــلال بیابد 
)به واســطۀ عبــادت و توصیــف بنــدگان( )تــورات: اول تواریــخ 
بــاب 16، آیــۀ 29؛ مزمــور بــاب 29، آیــۀ 12؛ ارمیــا بــاب 13، آیــۀ 

16، رومیــان بــاب 15، آیــات 6 و 9(

هدف آفرینش در نظر اهل سنت
نظر فخر رازی:

ــا، کمــال قــوای نفْــس ناطقــه در ســایۀ  ســعادت برتــر در دنی
ــت.  ــی اوس ــی و بندگ ــت حق تعال معرف

ــه  ــل ب ــه، نی ــس ناطق ــوۀ نظــریِ نفْ ــال ق ــد: »کم رازی می گوی
ــادت و طاعــت اوســت و شــرط  معرفــت خــدا و حــبّ و عب
رســیدن بــه آن نیــز معرفــت بــه خداســت«.  )رازی، 1401: 1٧ 

)1٨٨ /
»کمــال قــوۀ عملــی نفْــس، حاصل شــدن ملکــه ای بــرای نفْس 
ناطقــه اســت کــه به ســبب آن انســان بــر انجــام تمــام اعمــال 
پســندیده، توانــا می شــود و از لــذات بدنــی متنفــر گشــته، بــه 
لــذات روحانــی واقعــی راغــب می شــود.« )زرکان، 1963: 590(

نظر ابن عربی
حــادث ،  شــناخت   راه   از  »خــدا می خواســت   او می گویــد: 
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زمین خدا و راه خدا همان حجت بر خلق است؛ پس امام، راه هجرت به خداوند است، حتی 

نزدیک ترین راه رسیدن به خداوند است.
)پاسخ های روشنگرانه،جلد 1، پرسش 20(

شــناخته  شــود تــا مراتــب  شــناخت  کامــل  گــردد و هســتی  بــه  
وجــودِ حــادث ، کامــل  شــود؛ امــا ممکــن  نیســت   چیــزی  جــز 
خــودش  را یــا هماننــدش  را بشناســد؛ پــس  ناگزیــر آن  موجــودِ 
حادثــی  کــه  خــدا او را بــرای  آگاهــی  بــه  خودش ، ایجــاد می کند، 
بایــد به صــورت  موحِــدش  باشــد، بــرای  اینکــه  ماننــد او شــود.
ــر  ــد از لحــاظ اشــخاص ، افــزون  ب پــس  انســان  کامــل ، هرچن
یکــی  باشــد، حقیقتــی  اســت  یگانــه . پــس  اگــر در جهــان  کســی  
ــی   ــود، مقصــود از آگاهــی  به حــق، یعن به صــورت  حــق  نمی ب
علــم  حــادث ، حاصــل  نمی شــد؛ چنان کــه  خــدا خــود می گویــد   
گنجی  بودم  ناشــناخته ؛ دوســت  داشــتم    شــناخته  شــوم ، پس  
آفریــدگان  را آفریــدم  و بــه  ایشــان  شناســانده  شــدم  و مــرا 
شــناختند. بدین ســان ، خــدا خــود را گنجــی  می نامــد. گنــج  هــم  

گرد آمــده  و نهفتــه  در چیــزی  اســت .«
)ابن  عربــی ، محمــد، ج3، ص2۶7، الفتوحــات  المکیــة، بولاق ، 

۱2۹3ق (

هدف آفرینش در ديدگاه شیعیان
پایگاه اطاع رسانی دفتر مکارم شیرازی

دفتــر مــکارم شــیرازی دربــارۀ هــدف از خلقــت این گونــه 
می گویــد: بــراى یافتــن پاســخ ایــن ســؤال، بایــد روى واژۀ 
»عبــد« و »عبودیــت« تکیــه کــرد، و بــه تحلیــل آن هــا پرداخت. 
»عبــد« از نظــر لغــت عــرب، بــه انســانى می گوینــد کــه ســر تــا پا 
تعلــق بــه مــولا و صاحــب خــود دارد، اراده اش تابــع ارادۀ او، 
و خواســتش تابــع خواســت اوســت. در برابــر او مالــک چیــزى 
نیســت، و در اطاعت او هرگز سســتى به خود راه نمی دهد؛ و 
بــه تعبیــر دیگــر، »عبودیــت« آن گونــه کــه در متون لغــت آمده 
ــه  ــود اســت، و ب ــر معب ــن درجــۀ خضــوع در براب ــار آخری اظه
همیــن دلیــل، تنهــا کســى می توانــد معبــود باشــد، کــه نهایــت 
ــرده اســت، و او کســى جــز خــدا نیســت.  ــرام را ک ــام و اک انع
بنابرایــن »عبودیــت«، نهایــت اوج تکامــل یــک انســان و قــرب 
او بــه خداســت. »عبودیــت«، نهایت تســلیم در برابــر ذات پاک 
اوســت. »عبودیــت«، اطاعت بی قیدوشــرط و فرمان بــرداری در 
تمــام زمینه هاســت. و بالاخــره »عبودیــت« کامــل آن اســت که 
انســان جــز بــه معبــود واقعــى یعنــى کمــال مطلق، نیندیشــد، 
جــز در راه او گام برنــدارد، و هرچــه غیــر اوســت فرامــوش 
کنــد، حتــى خویشــتن را! و ایــن اســت هــدف نهائــى آفرینــش 
بشــر، کــه خــدا بــراى وصــول بــه آن، میــدان آزمایشــى فراهــم 
ســاخته و علــم و آگاهــى بــه انســان داده، و نتیجــه نهایــی اش 

نیــز غرق شــدن در »اقیانــوس رحمــت« اوســت.
نظر مرحوم طباطبایی

مرحــوم طباطبایــی در بــاب غــرض خلقت آدمــی صحبت های 

زیــادی دارد کــه برخــی از آن هــا را از تفســیر المیــزان، بــا ترجمــۀ 
ســید محمدباقر موســوى همدانــى، ارائــه می کنیم.

۱. خداونــد متعــال می فرمایــد: )ما یُریِــدُ اللَّهُ لیَِجْعَــلَ عَلَیْکمُْ 
ــر  ــمْ( )خــدا نمی خواهــد ب رکَُ ــدُ لیُِطَهِّ ــنْ یُریِ ــرَجٍ، وَ لکِ ــنْ حَ مِ
شــما تنگــی و مشــقت قــرار دهــد؛ بلکــه می خواهد شــما را ]از 

آلودگی هــا[ پــاک کنــد(. )مائــده، 6(
خداونــد متعــال در ایــن فرمایــش خود اعلام کــرد نقطۀ نهایى 
هــدف از خلقــت انســان ها، همــان تشــریع دیــن و بــه دنبالش 
تطهیــر الهــى اســت؛ و ایــن کمــال انســانى ماننــد ســایر کمالات 
کــه خــدا و عقــل به ســوی آن دعــوت می کننــد چیــزى نیســت 
کــه تمامــى افــراد بــه آن برســند، و جــز افــرادى مخصــوص بــه 
آن دســت نمی یابنــد؛ هرچنــد از همــۀ بشــر دعــوت شــده تــا 
به ســوى آن حرکــت کننــد؛ پــس تربیت یافتــن بــا ســیرۀ دینــى 
تنهــا در افــرادى مخصــوص بــه نتیجــه می رســد، و آنــان را بــه 
ــه  ــى را ب ــا بق ــاند، و م ــس می رس ــارت نف ــل از طه ــۀ کام درج
بعضــى از آن درجــات می رســاند کــه البتــه برحســب اختــلاف 

مــردم در اســتعداد، آن درجــات نیــز مختلــف اســت.
امــا تنهــا راه رســیدن انســان ها بــه ایــن هــدف ایــن اســت کــه 
نفــس انســان را بــه انســان بشناســانند، و بــه ایــن منظــور او را 
در ناحیــۀ علــم و عمــل تربیــت کننــد. در ناحیــۀ علــم بــه ایــن 
صــورت کــه حقایــق مربــوط بــه او را از مبــدأ گرفتــه تــا معــاد 
بــه او تعلیــم دهنــد، تــا هــم حقایــق عالــم، و هــم نفــس خود 
ــم اســت بشناســد  ــا حقایــق و واقعیــات عال را، کــه مرتبــط ب
و در ایــن صــورت شــناختى حقیقــى نســبت بــه نفــس خــود 

ــزان، ج 3، ص،۸۹( ــه المی ــد.  )ر.ک: ترجم می یاب
2. غــرض اصلــی از خلقــت انســان، عبــادت )رســیدن بــه مقــام 

عبودیّت( اســت.
)وَ مــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَ الِْنْــسَ إِلاَّ لیَِعْبُــدُونِ( )و جــن و انــس 

را نيافريــدم، جــز بــراى آنكــه مرا بپرســتند(. )ذاریــات، 5۶(
 امــا بــرای رســیدن بــه ایــن مرتبــه، اهــداف میانــی دیگــری نیــز 
وجــود دارنــد مثــل امتحــان؛ یعنــی خــدا انســان را خلــق کــرده 

تــا او را امتحــان کنــد.
)الَّــذی خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَ الْحَیــاةَ لیَِبْلُوَکـُـمْ أیَُّکـُـمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً 
وَ هُــوَ الْعَزیــزُ الْغَفُــور( )آن کــس کــه مــرگ و حیــات را آفرید تا 
شــما را بیازمایــد کــه کدام یــک از شــما بهتــر عمــل می کنیــد، و 

او شکســت ناپذیر و بخشــنده اســت(. )ملــک،2(
امــا امتحــان، غــرض اصلــی نیســت؛ بلکــه بــرای ایــن اســت که 
انســان ها اســتعدادهای خــود را بــروز دهنــد و خــوب و بــد از 
یِّــب.«  ــهُ الْخَبیــثَ مِــنَ الطَّ همدیگــر شــناخته شــوند:» لِیَمیزَ اللَّ
و عــده ای بــه مقــام عبودیــت برســند کــه آن هــا هــدف اصلــی 

ــد.  )ر.ک: ترجمــه المیــزان، ج ۱0، ص، 225( خلقت ان
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:Aسید احمدالحسن
هنگامی که امام حسنA مجبور به  کنار گذاشتن شمشیر می شود، جنگ نوینی را با معاویه آغاز 
می کند؛ این بار، جنگی فرهنگی که هدف از آن آماده سازی امت برای قیام حسینA و... است. 

)گوساله، جلد اول(

امــا جــا دارد ســؤالی مطــرح شــود شــاید نشــانه ای باشــد بــرای 
خردمنــدان.

بعــد از مطالعۀ دیدگاه علما و متکلمان مذاهب مختلف باید 
بــه ایــن نکتــه توجه داشــته باشــید خداوند حقیقتی اســت که 
انســان از وصــف و رســیدن بــه شــناخت او عاجــز اســت و ایــن 

کمــال معرفت اســت؛
پــس عنایــت و نهایــت آفرینــش و بالأخص خلقت نوع بشــر، 

عبــادت خداونــد عزوجل اســت.
ــدف  ــوص ه ــیر در خص ــون و تفاس ــن مت ــه ای ــتی آنچ به راس
خلقــت بیــان داشــته اند پاســخ گوی تحیــر بشــر اســت و 

می توانــد انســان هوشــمند امــروزی را اقنــاع کنــد؟
بــه نظــر شــما بــرای رســیدن بــه پاســخ این ســؤال بهتر نیســت 
ــان  ــت انس ــدف از خلق ــارۀ ه ــدb را درب ــیری از آل محم تفس
یــادآور شــویم، آنگاه با مقایســۀ این تفاســیر پاســخ ســؤالمان 

را بیابیم؟
 Aخاضعانــه به ســوی کام وصــی و فرســتاده امــام مهــدی
می رویم تا از یُمن ســخنان گهربار و چشــمۀ علم بی بدیلشــان 

ســیراب شویم.
با ما همراه باشید...
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دوران تاریکی
آيا ما نیز همچون  اروپا از دوران تاریکی
خارج خواهیم شد؟

قسمت دوم

قرن هفدهم میلادی به پایان رســید و قرن هجدهم شــروع 
شــد و همــراه بــا آن، موجــی قــوی و ســرکش از مادی گرایــی و 
الحــاد پدیــد آمــد. فرانســه بــا رهبــری رهبــر الحــاد در آن زمان، 
فیلســوف »دی هولبــاخ« )۱723-۱7۸۹( مرکــز اصلــی فکــر 
ــرادِ  ــزد اف ــن فیلســوف ن ــود. ای ــرن ب ــادی الحــادی در آن ق م
ــر دیــن و ایمــان  هم عصــر خــود، به دلیــل حمــلات شــدید ب
ــت! و دور  ــب گرف ــد، »دشــمن شــخصی خــدا« لق ــه خداون ب
او را شــاگردان و یارانــی گرفتــه بودنــد کــه بــه الحــاد مشــهور 
بودنــد؛ ماننــد فیلســوف فرانســوی »دینیــس دیــدرو« )۱7۱3-
۱7۸۴(، »ژاک آندریــه نژیــون« )۱73۸-۱۸۱0(، »کلــود آدریــان 

ــوس« )۱7۱5-۱77۱( و دیگــران. هلفتی
ــن و ایمــان انجــام شــد و از  ــر دی ــدی ب حمــلات شــدید و تن
ــن  ــخصیت های دی ــای ش ــتباهات و نقطه ضعف ه ــۀ اش هم
و مراکــز دینــی، بــرای مخالفــت بــا هــر اندیشــه ای کــه بــا 
دیــن و خــدا مرتبــط بــود، سوءاســتفاده شــد. از مشــهورترین 
فیلســوفانی کــه در قــرن هجدهــم در برابــر الحــاد ایســتاد »ژان 
ــود. او صاحــب کتــاب مشــهورِ  ژاک روســو« )۱7۱2-۱77۸( ب
ــت«  ــخ دان »دوران »پیمــان اجتماعــی« اســت و فیلســوف تاری
خلاصــۀ اندیشــۀ روســو را در رویارویــی بــا مادی گرایــی، چنین 
معرفــی می کنــد: »اگــر عقــل بــا دیــن مخالــف باشــد ایــن بــه 

نفــع عقــل و مصلحــت آن نیســت؛ زیــرا عقــل قاضــی ای 
نیســت کــه بــا ســخن او، هــر گمــان و ادعایــی پایــان پذیــرد؛ 
زیــرا مــا بــا فطــرت و احســاس خــود، تمایــل داریــم بســیاری 
ــه آن می رســد رد کنیــم، و  از نتایــج منطقــی ای را کــه عقــل ب
هیــچ توجیهــی وجــود نــدارد تــا آن چیــزی را کــه احســاس و 
فطــرتِ مــن بــه مــن دیکتــه می کنــد کنــار گذاشــته و آن چیــزی 
را بشــنوم کــه عقــل منطقــی به تنهایــی بــر مــن امــلا می کنــد؛ 
زیــرا ایــن عقــل، جدیدتــر از آن میــل غریــزی بــوده و ســاختار 

آن، ضعیف تــر اســت.«
سپس دورانت در توضیح کلام او می گوید:

»ایــن چیــزی اســت کــه ژان ژاک روســو بــه آن فراخواند؛ کســی 
کــه به تنهایــی در فرانســه بــا مادی گرایــی جنگیــد و بــا الحــادی 
کــه ثمــرۀ عصرهــای روشــن فکری بــود بــه مقابلــه پرداخــت.« 

)داســتان فلسفه(
روســو در رویارویــی بــا تشــکیک و الحــادی کــه به طــور کلــی 
ــه  ــا و به طــور خــاص در فرانســه به صــورت قدرتمندان در اروپ
رشــد می کــرد، غیرتمندانــه از دیــن و ایمــان دفــاع نمــود؛ ولــی 
آیــا ایــن موضع گیــری قدرتمنــد و ارزشــمند ســبب شــد تــا از 
ــس از  ــد؟ پ ــان بمان ــی در ام ــخصیت های دین ــع ش قلع وقم
آنکــه وی دو کتــاب خــود یعنــی »پیمــان اجتماعــی« و »امیــل« 

:Aسید احمدالحسن
پیامبرs در مکه، شهر امّ القری مبعوث شد؛ شهری که مردم به سویش حج می گزاردند؛ شهری که 

تمثیل مرجعیت دینی احناف )یکتاپرستان( به شمار می رفت.
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(



10 هفته نامه زمان ظهور

کتــاب »امیــل« کتابــی کوچــک و فقــط دارای 29 صفحــه بــود، ولــی 
زمیــن را زیــر پــای مــردان دیــن لرزاند؛ تــا آنجا که رئیس اسُــقف های 
پاریــس را در ســال 1٧62 واداشــت تــا نامه ای در خصــوص برائت از 
روســو و کتابــش بــه روحانیــون نوشــته و بــرای مــردم قرائــت کننــد؛ 

در انتهــای آن نامــه آمــده بود:
ــت  ــزکاری و حکم ــه پرهی ــه ب ــر  ـک ــد نف ــا چن ــورت ب ــس از مش »پ
ــن  ــد، ای ــاک خداون ــم پ ــا اس ــرع ب ــس از تض ــدـ و پ ــروف بودن مع
ــوار اســت و  ــرا دارای تعالیمــی ناگ ــم؛ زی ــاب را محکــوم می کنی کت
می توانــد قانــون طبیعــی و پایه هــای دیــن مســیحی را دگرگــون کند 
و اصولــی متناقــض بــا تعلیــم انجیل هــای رایــج دارد و می کوشــد 
امنیــت دولت هــا را از بیــن ببــرد و خیــال انقــلاب علیــه پادشــاهی 
و ســلطنت در ســر دارد؛ همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه دربردارنــدۀ 
ادعاهــای باطــل و دروغِ بســیار زیــادی اســت کــه از روی کینه تــوزی 
به کلیســا و مســئولان آن نســبت داده شــده... . ازاین رو، نســبت به 
مطالعــه ایــن کتــاب یــا نگهــداری آن، صراحتــاً به همه کشیشــانمان 
هشــدار می دهیــم؛ در غیــر ایــن صــورت گرفتــار مجــازات ســخت 

می شــوند.« )داســتان تمــدن(

کتاب
»امیل«

را در خصــوص تربیــت منتشــر کــرد، شــخصیت های دینــی، بــا 
پشــتیبانی حاکمیــت، حمــلات ســختی را علیــه او آغــاز کردند؛ 
بــه ایــن بهانــه کــه کتاب هــای روســو بــا تعالیــم و عقایــد دیــن 
مســیحی مخالــف اســت؛ مخصوصــاً نظریــۀ دیــن اجتماعــی 
 ـکــه در کتــاب او )پیمــان اجتماعــی( آمــده بــودـ بــا حاکمیت و 
تأثیــر پایــگاه دینــی فاصلــه داشــت؛ همچنیــن آنچــه در کتــاب 
تربیتــی او )امیــل( آمــده، مبنــی بــر اینکــه انســان بــر اســاس 
فطــرت، پــاک و خــوب، زاده می شــود، مخالــف تعالیــم کلیســا 
بــود کــه می گویــد انســان در حالــی بــه دنیــا می آیــد کــه گنــاه را 
بــر دوش دارد. روســو بــا آن هــا بــه بحــث پرداختــه و می گفــت 
ایــن عقیــده به صــورت واضــح در انجیــل بیــان نشــده اســت، 
ولــی ایــن برایــش ســودمند نبــود و گــوش شــنوایی پیــدا نکــرد؛ 
زیــرا تفســیر و تعالیــم انجیــل منحصــراً از مــردان دین شــنیده 

می شــد!
دســتور بازداشــت روســو صــادر شــد و او ناچــار شــد از فرانســه 
بــه ســوئیس فــرار کنــد. دســتور دادنــد کتاب هــای او )پیمــان 
ــل( ســوزانده شــده و از چــاپ و اســتفاده و  اجتماعــی و امی
خوانــدن آن هــا جلوگیــری شــود، و هرکس نســخه ای از این دو 
کتــاب را داشــت بــه مجــازات ســخت تهدیــد می شــد. روســو 
ــزل  ــه من ــی ب ــه شــهر دیگــر و منزل آواره و فــراری از شــهری ب
دیگــر می رفــت، و تــا آخــر عمــر همــراه بــا تــرس و فقــر زندگــی 

کــرد.

:Aسید احمدالحسن
او ]محمدs[ مبعوث شد تا اصلاح را از مرکز دینی در »جزیرة العرب« آغاز کند؛ مرکزی که مدت های 

مدید دست به گریبان فساد در عقاید و احکام بود.
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(
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پــس از تمامــیِ قلع وقمع هــا و ایجــاد رعــب و وحشــتی 
کــه به دنبــال دفــاع از خداونــد و دیــن در حــق روســو روا 
داشــته شــد، وی  دربــاره تأســف و رنــج خــود این گونــه ســخن 

می گویــد:
ــرزد  ــران اســت و دســتانم می ل ــن نگ ــب م ــم؟ قل »چــه بگوی
و قلــم از آن می افتــد و بایــد ســکوت کنــم... و لازم اســت 
ــان  ــی بی ــی در تنهای ــا تلخ ــود را ب ــای خ ــخت ترین اندوه ه س
ــه فلســفه و  ــم. ایــن مــردی اســت کــه در قــرن مشــهور ب کن
عقــل و انســانیت، جرئــت کــرد از قضیــۀ خداونــد دفــاع کنــد و 
او مــردی اســت کــه آواره شــد و از شــهری بــه شــهر دیگــر و از 
پناهگاهــی بــه پناهــگاه دیگــر رانــده شــد بــدون آنکــه بــه فقــر 
او توجــه شــده یــا نســبت بــه بیماری های او دلســوزی بشــود.«
وی در واکنــش بــه متهم شــدنش بــه کفر و الحاد و دشــمنی 
بــا دیــن، بــه تمســک بــر ایمــان و عقیــده اش تأکیــد کــرده 

ــد: ــت و می گوی اس
»مــن مســیحی هســتم، یک مســیحی بــا اخــاص، و این بر 
اســاس تعالیــم انجیــل اســت؛ نــه یــک مســیحی که شــاگرد 

کشیشــان اســت، بلکه شــاگرد مســیح هستم.«
ســپس اضافــه می کنــد: »مــن خوشــبختم کــه در مقدس تریــن 
ــان  ــدم؛ همچن ــا آم ــه دنی ــن، ب ــن در زمی ــن دی و عاقلانه تری
به صورتــی جداناپذیــر، بــه ایمــان پدرانــم گرایــش دارم؛ و مــن 
نیــز هماننــد آن هــا، بــرای ایمــان خویــش، قواعــدی را از آیــات 

کتــاب مقــدس و از عقــل می گیــرم.« )منبــع قبلــی(
روســو بــا مطالبۀ انصــاف و آزادی عقیــده، و در دفاع از کتابش 

)امیل( طی ســخنانی دردناک چنین نوشــته اســت:
»خطاهایــی مرتکب شــده ام؛ نه، بلکه همواره خطــاکار بوده ام؛ 
حــال آیــا شــفاعتی وجــود نــدارد نســبت بــه کتابــی کــه انســان 
در هــر قســمتش  ـو حتــی در اشــتباهات و زیانــی کــه ممکــن 
اســت در آن باشــد ـ محبــت صادقانــه نســبت به خوبی هــا 
ــی کــه تنهــا  ــد؟! کتاب و غیــرت نســبت به حــق را حــس می کن
آرامــش و لطــف و صبــر و دوســتی نظــم و اطاعــت از قوانیــن 
در همه چیــز حتــی در امــر دیــن را اشــاعه می دهــد. کتابــی کــه 
در آن، بــر قضیــۀ دیــن به صورتــی زیبــا تأکیــد می شــود و در 
ــوان  ــرم اســت و شــر را به عن آن، مــکارم اخــلاق، بســیار محت
حماقــت و فضیلــت را یــک چیــز دوست داشــتنی بــرای 
انســان ها ترســیم می کنــد ... آری، مــن نمی ترســم بگویــم کــه 
اگــر در اروپــا یــک حکومــت درخشــان حقیقــی وجود داشــت، 
بــرای نویســندۀ کتــاب امیــل گرامیداشــت علنــی برگــزار می کرد 
و بــرای او مجســمه ای می ســاخت، ولــی آگاهــی زیــادِ مــن بــه 
انســان، مانــع آن می شــود کــه انتظــار چنیــن تقدیــری داشــته 
باشــم؛ امــا آن هــا را به انــدازه ای نشــناخته بــودم تــا انتظــارِ کاری 

را کــه کردنــد داشــته باشــم.« )منبــع قبلــی(
فیلســوف دورانــت در کتــاب خــود )داســتان تمــدن( و در 
توضیــحِ ایــن ســخن روســو، می گویــد: »ولــی آن هــا بــرای 
ــرای او مجســمه ســاختند  ــه ب او مجســمه هایی ســاختند. بل
و نــام او عالم گیــر شــد و متفکــران و مــردم بــه او عشــق 
ورزیدنــد، و کتاب هــای او تــا بــه امــروز انجیل هــای سیاســت و 
جامعه شناســی شــده اســت؛ امــا پــس از چــه چیــزی؟! پــس از 
آنکــه مُــرد و پــس از آنکــه زندگی خود را در آوارگی و ســرگردانی 
گذرانــد و مــردم او را بــا ســنگ زدنــد و تهمت های زیــادی به او 
زدنــد )دشــمن مســیح، کفــر، الحــاد، انحــراف و فســاد( و دیگر 
ــروان  ــان و پی ــون و کشیش ــه روحانی ــکاری ک ــای آش تهمت ه
آن هــا عــادت دارنــد تــا بــه هرکــس کــه مخالــف آن هاســت یــا 

حاضــر نیســت بــه همــۀ ســخنان آن هــا تــن دهــد بزننــد!«
ــا  ــه آن ه ــرا ب ــو رخ داد زی ــرای ژان ژاک روس ــا ب ــه این ه هم
گفــت مــن شــاگرد مســیح هســتم و انجیــل، کتاب من اســت 
و شــاگرد کشیشــان نیســتم و بــه تفســیرهای آن هــا از دیــن و 

انجیــل پایبند نیســتم.

:Aسید احمدالحسن
پیامبر اکرمs با شریعت اسلام که اصلاح کننده ای برای دین حنفیت و منسوخ کننده ای برای برخی 

احکامش بود، مبعوث شد.
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(
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اين ها را گفتم تا بدانیم
در هــر دوره و مکانــی بــا اصلاحگــران و متفکریــن مبــارزه 
می شــود؛ نــه به دلیــل کفــر یــا بدعــت یــا الحــاد؛ بلکــه به دلیــل 
مخالفــت بــا اجتهــادِ روحانــی یــا پــاپ یــا فقیــه؛ و خداونــد در 

خلقــش شــئونی دارد!
شــاید بیشــتر مــردم بــه دانشــمندانی ماننــد اســپینوزا و روســو 
و دیگــران از جهــت برخــی اندیشــه ها و تفکــرات علمــی و 
ــد؛ اندیشــه هایی کــه  ــگاه می کنن ــان ن فلســفی و اجتماعــی آن
محل بحث و مناقشــه اســت، یا آن ها را فیلســوفانی دشــمن 
دیــن بــه شــمار می آورنــد! و گویــا مــا هنــوز بــا چشــم کلیســای 
قرون وســطا نــگاه می کنیــم و گویــا تســلط مــردان دیــن هنــوز 
در عقل هــای مــا حاکــم اســت و بــه پیــروی و تقلیــد از آن هــا، 
همــان کســانی را شــیطان می دانیــم کــه آن هــا می دانســتند و 
گویــا خداونــد فقــط بــه ایــن دلیــل بــه مــا عقــل داده کــه مــا 
ــون و  ــای روحانی ــه در عقل ه ــد ک ــزی وصــل کن ــه آن چی را ب

راهبــان هــر زمــان اســت!
بــرای آنکــه در برابــر دیگــران، منصفانــه و آزادانــه تصمیــم و 
موضع گیــری کنیم، لازم اســت نگاهــی بی طرفانه و همه جانبه 
بــه موضــوع داشــته باشــیم. ایــن علمــا و فلاســفه در تنگنــا و 
رنــج زیــادی بــه ســر می بردنــد. رنجــی کــه فقــط فــردی تــوان 
رهایــی از آن را پیــدا می کنــد کــه خــدا او را حفــظ کــرده باشــد. 
آری، آن هــا در دورانــی می زیســتند کــه از جهــات مختلفــی 
بــا تلاطــم امــواج روبــه رو بــود؛ از ســویی در دوران آن هــا 
قدرتمندتریــن مــوج تشــکیک نســبت به دیــن و ایمــان وجود 
ــور  داشــت کــه در موجــی قــوی از مادی گرایــی و الحــاد متبل
می شــد و از ســویی دیگــر، مصیبــتِ پایــگاه دینــی و پیروانــش 
در آن زمــان وجــود داشــت؛ زیــرا دیــن را به صورتــی نفرت انگیز 
و چرکیــن و بلکــه گاه خنــده دار معرفــی می کردنــد؛ در حقیقت 
رفتــار و روش شــخصیت های دینــی در آن دوران بــرای دیــن 
حتــی از الحــاد و مادی گرایــی نیــز زیان بارتــر و بدتــر بــود؛ بلکــه 

شــاید ســبب اصلــی در تغییــر موضــع بیشــتر فیلســوفان بــه 
شــک والحــاد، رفتــار و تفکــر کلیســا و شــخصیت های آن، در 
آن زمــان بــود؛ چراکــه آن هــا در عمــل، گردنــه ای ســخت در راه 

مــردم به ســوی دیــن الهــی حقیقــی بودنــد.
ازایــن رو می بینیــم فیلســوفان آزاده، وظیفــۀ خــود را در نقــد 
دیــن تقلیــدی معاصــر خودشــان انجــام دادنــد و نســبت بــه 
خطــر موضع گیــری و پیشــامد تأســف بار کامــلاً آگاه بودنــد؛ بــا 
وجــود آنکــه در زمــان آن هــا پیامبــر مرســل و امــام ظاهــری 
نبــود. آری پایگاهــی وجــود داشــت که خود را نمایندۀ آســمان 
می دانســت، ولــی بــا تأســف فــراوان، دیــن را کامــلاً وارونــه کرد.
در قــرن هفدهــم و هجدهــم در خصــوص نفــوذ کلیســا 
به شــکل قابل ملاحظــه ای ورق برمی گــردد؛ ولــی همچنــان در 
ــرد  ــه بیشــتر فیلســوفان را وادار می ک ــود ک ــدازه ای ب حــد و ان
ــام دانشــمندان  ــا ن ــا نام هــای مســتعار ی کتاب هــای خــود را ب
وفات یافتــه منتشــر کننــد، تــا از خشــم شــخصیت های دینــی 
و نیــز حاکمــان در امــان بماننــد؛ ولی بــه هر صــورت، عرصه ای 
از آزادگــی بــرای نقــد دیــن تقلیدی وجود داشــت و فیلســوفان 
مؤمــن و ملحــد به شــکل برابــر از آن بهــره می بردنــد تــا دیــن 
کلیســا و رفتــار شــخصیت های دینــی را نقــد کننــد؛ تــا آنجــا که 

کار بــه اســتهزا و مســخره کردن رســید!
فیلســوف فرانســوی »وولتــر« )۱۶۹۴-۱77۸( از بارزتریــن و 
مشــهورترین فیلســوفان قــرن هجدهــم بــود کــه زندگــی خــود 
را در رویارویــی بــا دو بحــران و فاجعــه در زمــان خــود گذرانــد: 

فاجعــۀ اول، کلیســا و فاجعــه دوم، بی خدایــی!
آنچــه وولتــر را متمایــز می کنــد دفــاع او از آزادی بیــان و فکــر 
و عقیــده بــود و قانونــی  ـکــه بنــا گذاشــت ـ او را مشــهور کــرد: 
»مــن در یــک کلمــه از آنچــه گفتــم بــا تو اتفــاق نــدارم؛ ولی من 
از حــق تــو در ســخن و آزادی بیــان و افــکارت تــا زمــان مــرگ 

دفــاع می کنــم.« )داســتان فلســفه(
ان شاءالله ادامه دارد

:Aسید احمدالحسن
حضرت محمدs آن پیامبر شجاع که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هراسی نداشت، 

به فرمان خداوند شروع به انذار منحرفین از نزدیکان خویش پرداخت.
)گوساله، جلد ۱، مبحث محمد دعوت کننده به سوی خدا در مکه(
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:Aسید احمدالحسن
 sحقیقتی که باید به آن توجه کنیم این است که این یهودیانی که در انتظار حضرت محمد

شکست خوردند، فرزندان همان کسانی هستند که در راه خدا مهاجرت کردند و شهر یثرب را به 
انتظار پیامبر خاتمs بنیان نهادند. 

)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

هجرت
به سوی خدا

هجــرت محمــد کــه گاهــی بــه خلاصــه، هجــرت نیــز خوانــده 
می شــود، واقعــۀ مهاجــرت حضــرت محمــد پیامبــر اســلام و 
همراهانــش از شــهر مکــه بــه یثــرب اســت کــه در ســال ۶22 
میــلادی/۱ قمــری صــورت گرفــت. ایــن واقعــه منجر بــه ایجاد 

اولیــن حکومــت اســلامی در شــهر یثــرب شــد.
اذیــت                       و  آزار  بــر  مکــه  اهــل  و  قریــش  کــه  هنگامــی 
رســول خــداs پافشــاری کردنــد، آن حضــرت ناگزیــر بــه 
هجــرت شــد. در ابتــدا به ســوی طائــف، قبیلــۀ ثقیــف، هجــرت 
کــرد و امیــد داشــت گروهــی از ایشــان بــه او ایمــان بیاورنــد و 
یــاری اش  کننــد؛ امــا آن هــا نه تنها یــاری اش نکردنــد و دعوتش 

ــد.  ــز کردن ــت نی ــه حضــرت را آزار و اذی ــد، بلک را نپذیرفتن
آن حضــرت بــه گوشــه ای نشســت و به حال قومش افســوس 
 خــورد؛ قومــی کــه آن هــا را بــه آنچــه زندگــی می بخشیدشــان 
ــودی او  ــت و ناب ــا هلاک ــه آن ه ــی ک ــرد، در حال ــوت می ک دع
را خواســتار بودنــد. ســر بــه آســمان برداشــت و ایــن جمــلات 

مملــو از درد را بــر زبــان رانــد:
هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »بسِْمِ اللَّ

ــهَٔ حِیلَتِــی  وَ هَوَانِی  عَلَی   تِــی  وَ قِلَّ اللَهُــمَّ إلَیْــكَ أشَْــكوُ ضَعْــفَ قُوَّ
النَّاسِ، یَاأرَْحَــمَ الرَّاحِمِینَ.

أنَْــتَ ربَُّ الْمُسْــتَضْعَفِینَ وَ أنَْــتَ رَبِّــی ، إلَــی  مَــنْ تَكِلُنِــی ؟! إلَــی  
كْتَــهُ أمَْــریِ ؟! إنْ لَــمْ یَكُــنْ  مُنِــی ؟! أوَْ إلَــی  عَــدُوٍّ مَلَّ بَعِیــدٍ یَتَجَهَّ
بـِـكَ عَلَــیَّ غَضَــبٌ فَــلا َ أبَُالِــی ؛ وَلَكِــنَّ عَافِیَتَــكَ هِــیَ أوَْسَــعُ لِــی . 
لُمَــاتُ وَ صَلُــحَ عَلَیْهِ  أعَُــوذُ بنِـُـورِ وَجْهِــكَ الَّــذِی  أشَْــرقََتْ لَــهُ الظُّ
ــلَّ  ــكَ، أوَْ یَحِ ــی  غَضَبُ ــزِلَ بِ ــنْ أنَْ یَنْ ــرةَ، مِ ــا وَ ا لْاخِ نْیَ ــرُ الدُّ أمَْ
هَٔ  عَلَــیَّ سَــخَطُكَ! لَــكَ الْعُتْبَــی  حَتَّــی  تَرْضَــی  ولاَ حَــوْلَ وَ لاَ قُــوَّ

إلاَّ بـِـكَ.« )مناقــب ابــن شهر آشــوب، ج ۱، ص ۶۱؛ بحارالانــوار، 
ج ۱۹، ص 22؛ مجمــع الزوائــد هیثمــی، ج ۶ ص35(

»خداونــدا! تنهــا بــه تــو شــکایت می کنــم از اندک بــودن نیــروی 
خــود و کوتاه بــودن چاره اندیشــی ام و ناتوانــی ام در برابــر مــردم. 
ای پــروردگار ضعیفــان! مــرا بــه کِــه وامی گــذاری، درحالــی کــه 
تویــی پــروردگار مــن؟ بــه فــردی دور کــه بــر مــن روی در هــم 
کشــد؟ یــا بــه دشــمن تــا امــر مــرا مالــک شــود؟ اگــر تــو بــر من 
خشــمگین نباشــی، هیچ هراســی ندارم؛ لیکن نعمت عافیت 
ــه  روشــنی رویــت کــه  ــا! ب ــر مــن وســیع تر اســت. خدای ــو ب ت
تاریکی هــا را زدوده و کار دنیــا و آخــرت را بــه ســامان رســانیده 
اســت، پنــاه می بــرم کــه مبــادا غضبــت را بــر مــن فــرود آوری 
یــا خشــمت را بــر مــن رهــا ســازی. عتــاب و ســرزنش مــن تنها 
از آنِ توســت تــا تــو خشــنود و راضــی شــوی، و هیــچ تبدیــل و 

تغییــر و هیــچ قوّتــی نیســت مگــر به وســیلۀ تــو... .«
 پــس از ایــن خداونــد گروهــی از اوس و خــزرج را بــرای     
ــرب  ــه یث ــرت را ب ــا آن حض ــود، ت ــدّر فرم ــداs مق ــول خ رس
ببرنــد؛ بــه شــهری کــه بــرای انتظــار او بنــا شــده بــود؛ شــهر 

یهودیانــی کــه چشــم انتظار ظهــور و قیامــش بودنــد.
مســلمانان پــس از مرحلــۀ رنــج و ســختی طولانــی کــه در مکه 
بــر آن هــا گذشــت، بــه مدینــه مهاجــرت کردند و پیامبــرs نیز 
در پــیِ ایشــان رهســپار شــد، در حالــی کــه تصویــری دردنــاک و 
تأســف بار از اهــل مکــه را بــا خــود بــه همــراه داشــت؛ از قــوم 
خــودش، کســانی کــه او و ایمان آورنــدگان بــه او را تکذیــب و 
آزار و اذیت کردند و در پایان، وی را نگران و ترســان اخراجش 

کردنــد و او به ســوی مدینــه گریخــت.
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:Aسید احمدالحسن
 هنگامی که قریش و اهل مکه بر آزار و اذیت رسول خداs پافشاری کردند، آن حضرت ناگزیر به 

هجرت شد. 
)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

ــگامِ قدم نهــادن  ــاً انتظــار می رفــت یهودیــان، به هن طبیعت
پیامبــر بــه شــهری کــه بــرای اســتقبال از او تأســیس شــده 
آن هــا  همچنیــن  خیرمقــدم گوینــد؛  ایشــان  بــه  بــود، 
آن  یاری کننــدگان  و  گرونــدگان  نخســتین  می بایســت 
ــه  ــد؛ بلک ــاری نکردن ــا وی را ی ــا آن ه ــد؛ ام ــرت می بودن حض
عالمــان آن هــا او را تکذیــب کــرده و ســعی داشــتند مــردم 
را منحــرف  کننــد و درصــدد برآمدنــد تــا مــردم را بــه کفــر بــه 
او و نبوتــش وادارنــد. آن هــا نه تنهــا از علمــی کــه نزدشــان 
ــر و  ــرای تکب ــیله ای ب ــه آن را وس ــد، بلک ــره ای نبردن ــود به ب

برتری جویی شــان بــر پیامبــرs قــرار دادنــد.
)سید احمدالحسنA،  کتاب گوساله، صفحه 101(

انتظار

ایــن خلاصــه ای بود از آنچــه در ماجرای 
هجــرت پیامبــر و اصحابشــان گذشــت؛ 
ــرت  ــری هج ــای ظاه ــار معن ــا در کن ام
ــرای  ــای دیگــری را هــم ب ــوان معن می ت
آن برشــمرد کــه از هجــرت ظاهــری 

ــت بیشــتری دارد؛ اهمی
ســید احمدالحســنs در خصــوص 
معنــی واقعــی هجــرت می فرماینــد:

ــدْ  ــرْ فــي  سَــبيلِ اللهِ يَجِ ــنْ يُهاجِ »)وَ مَ
فِــي الْأَرْضِ مُراغَمــاً کثَيــراً وَ سَــعَةً وَ 
مَــنْ يَخْــرُجْ مِــنْ بَيْتِــهِ مُهاجِــراً إلَِــي 
اللهِ وَ رَسُــولهِِ ثُــمَّ يُدْرکِْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ 
وَقَــعَ أجَْــرهُُ عَلَــي اللهِ وَ کانَ الُله غَفُــوراً 

ــاء، ۱00( ــاً( )نس رَحيم
)آن کــس کــه در راه خــدا مهاجــرت کنــد، 
روی زميــن برخورداری هــای بســيار و 
گشــايش ها خواهــد يافــت و هرکس از 
خانــۀ خويــش بيــرون آيــد تــا به ســوی 
خــدا و رســولش مهاجــرت کنــد و آنــگاه 
ــدۀ  ــر عه ــزدش ب ــد، م ــرگ او را درياب م
ــده و  ــد آمرزن ــد اســت، و خداون خداون

مهربــان اســت(.
اللهِ(  سَــبيلِ  فــي   يُهاجِــرْ  مَــنْ  )وَ 
)آن کــس کــه در راه خــدا مهاجــرت کند(:
ــیّ خــدا همــان راه خداســت؛ کســی  ول
کــه بــا او به ســوی خــدا مهاجــرت کنــد، 

گشــایش و عطایــی عظیــم می یابــد، و 
خداونــد بــه او همچــون پیامبــرانb و 
ــد  ــد؛ همانن فرســتادگان عطــا می فرمای
مالــک اشــتر کــه صدهــا کیلومتــر دورتر 
ــی  ــود، ول ــبA ب ــن ابی طال ــی ب از عل
ــرد.  ــه می ک ــبانگاه می نشســت و گری ش
یارانــش از او علــت را می پرســیدند و 
ــات  ــرا مناج ــم، زی ــت: می گِری او می گف
علــیA را می شــنوم. آری، برای مالک 
درب ملکــوت آســمان ها گشــوده شــد؛ 
همــان  طــور کــه بــرای انبیــا و مرســلین 

گشــوده شــده بــود.  
ــهِ( )و هرکــس  ــنْ بَيْتِ ــرُجْ مِ ــنْ يَخْ )وَ مَ
از خانــۀ خويــش بيــرون آيــد(: خانه اش 
یعنــی جســمش؛ یعنــی کســی کــه از 
جســم خویــش خــارج شــود. مــرگ بــر 

ــوع اســت: دو ن
۱- نــوع ناپســند و مذمــومِ مــرگ؛ مرگــی 
ــوا و  ــروی از ه ــا پی ــه در آن، ب ــت ک اس
هــوس، پرســتش مــن، عشــق بــه دنیــا، 
دوســتی بــا دشــمن خــدا و دشــمنی 
بــا ولــیّ خــدا و به خود بســتن مقــام 
ــل  ــای بی عم ــه علم ــه ک ــان گون او  ـهم
چنیــن می کننــدـ بــدن را تابــوت روح 

می کنــد.
2- نــوع ممــدوح و پســندیدۀ مــرگ؛ 

جســد  از  روح  ارتقــای  همــان  کــه 
فرمــود:  خــدا)ع(  پیامبــر  اســت. 
مــرده ای کــه  بــه  بخواهــد  "هرکــس 
بــه                                                   بنگــرد،  می رونــد  راه  زمیــن  بــر 
علــی بــن ابی طالــبA نــگاه کنــد." 
ــن  ــود: "م ــز فرم ــیA نی ــرت عل حض
فقــط همســایه ای بــودم، کــه چنــد 
بدنــم در کنــار شــما زیســت."  روزی 
)نهج البلاغــه، خطبۀ ۸7( یعنــی روح او 
بــه مــأ اعلی تعلــق داشــت. آری کســی 
ــا ایــن مــرگِ پســندیده می میــرد،  کــه ب
زنــده اســت حتــی اگــر جســمش مــرده 

ــد: باش
)ثُــمَّ يُدْركِْــهُ ٱلْمَــوْتُ( )آنــگاه مــرگ او را 
دريابــد(: یعنــی روح او به ســوی خــدا 
مهاجــرت کنــد و بدنــش را تــرک نمایــد؛ 
روح او در زمیــن پهنــاور خــدا مهاجــرت 
نمایــد و در راه خــدا هجــرت کنــد یــا 
ــا ولــیّ خــدا به ســوی  می تــوان گفــت: ب

خــدا مهاجــرت کــرده اســت.
ــى ٱللهِ( )مــزدش  ــرهُُ عَلَ ــعَ أجَْ ــدْ وَقَ )فَقَ
ــه او  ــت(: چراک ــد اس ــدۀ خداون ــر عه ب
پــس  به ســوی خــدا هجــرت کــرده؛ 
پاداشــش بــا کســی اســت که به ســویش 

ــرده اســت.« مهاجــرت ک
)متشابهات، پرسش ۱۴۹(
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]محمدs[ در ابتدا به سوی طائف، قبیلۀ ثقیف که امید داشت گروهی از ایشان به او ایمان 

می آورند و یاری اش می کنند، هجرت کرد؛ اما آن ها نه تنها یاری اش نکردند و دعوتش را نپذیرفتند 
بلکه حضرت را آزار و اذیت نیز کردند. 

)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

ــا  دانســتیم کــه معنــای واقعــی هجــرت، هجــرت همــراه ب
ولــی و حجــت خداونــد اســت کــه در گــروی ارتقــای روحــی 

اســت.
حــال می تــوان گفــت کســانی پیامبــرs را یــاری دادنــد 
ــا جســد و روحشــان همــراه          کــه مهاجــر واقعــی بودنــد و ب
پیامبــر خــداs، و بــرای رضــای خداونــد و یــاری دیــن مبیــن 

ــد. ــرت کردن ــام مهاج اس
قطعــاً امــام علــیA برتریــن و آشــکارترین مثــال از مهاجر 
ــۀ  ــت زمان ــراه حج ــای روح، هم ــا ارتق ــه ب ــت، ک ــی اس واقع

خــود هجــرت کــرد.
آیه زیر، گویای گوشه ای از این هجرت است:

)وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن یَشْــریِ نفَْسَــهُ ابْتِغَــاء مَرضَْــاتِ اللهِ 
وَاللهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَــاد( )و از ميــان مــردم كســى هســت )امیر 
ــنودى  ــب خش ــراى طل ــش را ب ــه جان ــیA( ک ــان عل مؤمن
خــدا معاملــه می کنــد؛ و خــدا نســبت بــه بندگانــش مهربان 

اســت(.
دربــارۀ                                                       را  بــالا  آیــۀ  نــزول  مفسرانشــان  بیشــتر 
امــام علــیA ذکــر کرده انــد کــه جــان خــود را بــرای خــدا و 
به همــراه ولی خــدا معامله کــرد، روزی که رســول خداs به                                                                                                                                               
امــام علــیA فرمودنــد: »مشــرکان می خواهنــد امشــب 
مــرا بــه قتــل برســانند. آیــا تــو در بســتر مــن می خوابــی تــا 
ــن  ــت: »در ای ــیA گف ــام عل ــروم؟« ام ــور ب ــار ث ــه غ ــن ب م
صــورت شــما ســالم می مانیــد؟« پیامبــرs فرمــود: »آری.« 
علــیA تبســمی کــرد و ســجدۀ شــکر به جــای آورد. وقتــی 
کــه ســر از ســجده برداشــت عــرض کــرد: »آنچــه را کــه مأمــور 
شــده ای انجــام ده کــه چشــم، گــوش و قلبــم فــدای تــو 

ــاد...« ب
ســپس پیامبــرs، علــیA را در آغــوش گرفــت و هــر 
ــتر    ــیA در بس ــدند. عل ــدا ش ــم ج ــد و از ه ــه کردن دو گری
و  او  ســر  بــالای  در  جبرئیــل  بــود.  خوابیــده   sپیامبــر
میکائیــل پاییــن پــای او آمدنــد و جبرئیــل گفــت: »خوشــا به 
حــال کســانی چــون تــو  ای فرزنــد ابوطالب! کــه خــدا در برابر 
فرشــتگان بــه تــو مباهــات می کنــد.« )امالی، شــیخ طوســی، 
ــدوق،  ــیخ ص ــی ش ــوار، ج19، ص60؛ امال ص466؛ بحارالان
469؛ مفاتیح الغیــب، فخــر رازی، ج 5، ص174؛ شــواهد 

التنزیــل، ج 1، ص123(
ــی  ــا ول ــی ب ــرت حقیق ــق هج ــم توفی ــد می خواهی از خداون

ــد. ــا فرمای ــا عط ــه م ــنA را ب ــام احمدالحس ــود، ام خ
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مسلمانان پس از مرحلۀ رنج و سختی طولانی که در مکه بر آن ها گذشت، به مدینه مهاجرت کردند 
و پیامبرs نیز در پِی ایشان رهسپار شد، در حالی که تصویری دردناک و تأسف بار از اهل مکه را با 

خود به همراه داشت. 
)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

منشأ تمدن سومری کجاست؟
آیــا تمــدن ســومری، حاصــل تکامــل طبیعــی و اجتماعــی 

ــا خاســتگاهی دیگــر دارد؟ جوامــع انســانی اســت، ی
تمــدن ســومری، نخســتین تمــدن بشــری اســت کــه آثــارش 
بــه جــای مانــده اســت. ســومریان بــا هــدف تحقــق عدالــت 
بــرای ضابطه منــد ســاختن شــیو ۀ  اجتماعــی، قوانینــی را 
رفتارهــای  آن هــا  وضــع کردنــد.)۱(  افــراد  بیــن  تعامــل 
اجتماعــی ســازمان یافته از جملــه برپایــی دولــت و حکومــت، 
تعییــن  طــب،  ســازمان دهی  کشــاورزی،  ســازمان دهی 
دارونامــه و ... داشــتند. )2( همچنیــن دســتاوردهای علمــی و 
صنعتــی بســیاری داشــتند، دیــن دار بودنــد، بــه ماوراءالطبیعــه 
اهتمــام می ورزیدنــد و ادبیــات را در والاتریــن ســطح بــرای مــا 
بــه یــادگار گذاشــته اند. همــۀ این هــا نشــان از جهشــی فرهنگــی 
در ســیر تکامــل بشــر دارد کــه تــا پیــش از آن موجــود نبــوده یــا 
حداقــل به صــورت مــدوّن و ســازمان یافته امــکان بــروز پیــدا 

نکــرده اســت.
ــا دیگــر زبان هــای ســامی کــه در بین النهریــن  زبــان ســومری ب
وجــود داشــته، متفــاوت اســت، کــه ایــن موضــوع ســبب بروز 
مشــکلاتی در تعییــن اصــل و منشــأ ســومریان بــوده اســت؛ 
بــر همیــن مبنــا، بســیاری از پژوهشــگران خاســتگاه ســومریان 
را بــه جاهــای دوردســتی همچــون هنــد، شــرق آســیا و حتــی 
اروپــا نســبت می دادنــد؛ تــا اینکــه برخــی دانشــمندانی از جمله 
ژوزف هالــوی و نائــل حنــون دریافتنــد زبان هــای اکــدی و 
بابلــی مشــتق از زبــان ســومری اســت، و ســومریان در واقــع از 
جایــی نیامــده و از ابتــدا در منطقــۀ بین النهریــن بوده انــد . )3( 

ــد؛  امــا پرســش هایی باقــی می مان
اینکــه ســومریان از کجــا بــه بین النهریــن آمــده و ارزش های 

اخاقــی و فرهنگــی خــود را از چــه کســانی بــه ارث برده انــد؟
بــا توجــه بــه اینکه تمــدن ســومری به یک بــاره و ناگهانی ظهور 
یافتــه، بــرای یافتــن منشــأ تمدنشــان چــاره ای باقــی نمی مانــد 
ــود را  ــا خ ــم. آن ه ــوع کنی ــان رج ــار خودش ــه آث ــه ب ــز اینک ج
میــراث دار پدرانشــان دانســته اند کــه سیاه ســر بــوده و از جهــت 

فرهنگــی و اخلاقــی از ســومریان بهتــر بوده انــد؛ این سیاه ســران 
منطبــق بــا مهاجــران هوموســاپینس هســتند کــه از آفریقــا بــه 
خلیــج فــارس فعلــی  ـکه منطقه ای خشــک و حاصلخیــز بوده ـ 

پــا گذاشــتند و تــا زمــان طوفــان در آن ســاکن شــدند. 
پــس از وقــوع طوفــان، عــده ای که باقــی ماندند به بین النهرین 
مهاجرت کردند و نخســتین روســتاهای ســومری اکدی را بنیان 

نهادنــد که اســاس تمدن ســومری به شــمار مــی رود. )۴(
ایــن قــوم عــلاوه بــر اینکــه دارای کهن تریــن فرهنــگ و تمــدن 
ثبت شــدۀ بشــری اســت، قدیمی تریــن دیــن ضابطه منــد 
را نیــز داراســت. دینــی کــه ادیــان بعــدی از جملــه یهودیــت، 
مســیحیت و اســلام، صرفاً ناقــل آن و ارزش هــای آن بوده اند. 
تنهــا تفســیر منطقــی بــرای بیان علــت جهش تمدن ســومری، 

ورود دیــن بــه معادلــۀ آن هاســت. 
دینــی کــه پــس از دمیده شــدن نفْــس در آدمA و بنــی آدم، 
ــه  ــلات خودخواهان ــازل شــد و انســان را از تعام از آســمان ن
بــه ارزش هــای والای اخلاقــی مثــل ایثــار ســوق داد. دینــی کــه 
 Aو نــوح ،Aپیامبــر ســومری، آن را از نــوح ،Aابراهیــم
آن را از آدمA بــه ارث بــرد؛ و بــرای آدمA از آســمان نــازل 

شــد.
ــتیابی  ــومریان(، دس ــان س ــا )وارث ــدۀ بابلی ه ــر عقی ــا ب »بن
انســان ها بــه آنچــه بشــر و حیــوان را از یکدیگــر تمییــز 
ــه از   ـن ــازی  ــزارع و شهرس ــخم زدن م ــل ش ــد  ـاز قبی می ده
از راه تجربه انــدوزی و  نــه  و  راه جســت وجو و کنــدوکاو 
ــه؛  ــورت گرفت ــی ص ــا کار گروه ــه ب ــون و ن ــای گوناگ تاش ه
بلکــه دانــش به صــورت ناگهانــی و یک جــا از ســوی خدایــان 

به ســوی آنــان نــازل شــده اســت.« )5(

منابع:
۱. توهم بی خدایی، سید احمدالحسنA، ص 30۸.

2. همان، ص 30۹.
3. همان، ص 2۹۹.

۴. توهم بی خدایی، سید احمدالحسنA، فصل سوم.
5. شارل ویرولو، اسطوره های بابل و کنعان.

منشأ تمدن سومری
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پس از این مدت خداوند گروهی از اوس و خزرج را برای رسول خداs مقدّر فرمود، تا آن 

حضرت را به یثرب ببرند؛ به شهری که برای انتظار او بنا شده بود؛ شهر یهودیانی که چشم انتظار 
ظهور و قیامش بودند.

)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

شبهه گوساله
پاسخ دکتر توفیق مغربی به

امــام احمدالحســنA، در کتــاب »العجــل: گوســاله«، و 
ــوانِ: »بعــد وفــاة النبــي: پــس از وفــات پیامبــر«،  در ذیــل عن
نصــوص و روایاتــی بــر امامــتِ دوازده امام برمی شــمارند؛ یکی 

ــر اســت: ــات، روایــت زی از ایــن روای
امــام صــادقA از پدرانــش از رســول خــداs روایــت می کند 
کــه فرمــود: »بشــارت بر شــما، ســپس بشــارت بر شــما، ســپس 
ــاران  ــل ب ــت مــن مَثَ ــل امّ ــه ـ مَثَ ــر شــما  ـســه مرتب بشــارت ب
اســت کــه دانســته نمی شــود اولــش خیــر اســت یــا پایــان آن. 
مَثَــل امّــت مــن مَثَــل باغــی اســت کــه گروهــی از آن می خورند 
و بهره منــد می شــوند و چــه بســا گروهــی دیگــر بیاینــد و آن 
را عریض تــر، طویل تــر بــا شــاخه هایی بلندتــر و میوه هــا و 
ثمراتــی نیکوتــر بیابنــد و چگونــه امتــی هــلاک شــود، در حالــی 
کــه مــن در اولــش باشــم و دوازده تــن از فرزندانــم از ســعیدان 
و خردمندان باشــند و مســیح پســر مریم آخرشــان باشــد؛ ولی 
در ایــن میــان مــردم در نتیجــۀ هرج ومــرج هــلاک می شــوند؛ 
کســانی کــه از مــن نیســتند و مــن نیــز از آن هــا نیســتم.« بــه 
ــل از:  ــاب گوســاله، ج۱، ص۱23 به نق ــی: کت ــای کنون چــاپ ه

خصــال، ص۴7۶.
ــن  ــل ای ــس از نق ــاله، پ ــابِ گوس ــی کت ــای ابتدای ــاپ ه در چ

ــده  روایــت، چنیــن آمــده اســت:»وجعل النبــي علــي مــع ول
 ،sــاه و نشــأة«)ترجمه: در ایــن روایــت، رســول خــدا لانــه رب
علــیA را بــه همــراه فرزنــدان خــود دانســته اســت؛ زيــرا او، 

خــود تربیــت و پــرورش علــی را برعهــده داشــت(
امــا ایــن عبــارت در چــاپ هــای کنونــیِ کتــاب گوســاله وجــود 

نــدارد و از آن حــذف شــده اســت.
بــه دنبــال آن، برخــی از مخالفیــن شــبهه ای را مطــرح کــرده و 

می گوینــد:
اینکــه بــه خاطــر پــرورش علــی بــه دســت پیامبــر، او نیــز در 
شــمارِ فرزنــدان او آمــده باشــد، در رابطــه بــا ســایر روایاتــی 
کــه بــه ســیزده امــام اشــاره دارنــد نیــز می توانــد بیــان شــود؛ 
ــن  ــی ای ــای کنون ــارت از چاپ ه ــن عب ــل ای ــن دلی ــه همی و ب
کتــاب حــذف شــده؛ زیــرا به منزلــۀ تعــارض در ســخنان 
احمدالحســن اســت کــه از ســویی در روایــتِ محــل بحــث، 
امیرالمؤمنیــن را هــم به منزلــۀ فرزند رســول خدا به  شــمار 
آورده و از ســویی دیگــر، بــه روایاتــی اســتناد می کنــد کــه بــه 
دوازده امــام از نســل پیامبــر و علــی و فاطمــه اشــاره کــرده، 
تــا بگویــد کــه در برخــی روایــات، کنــار دوازده امــام بــه نفــر 

ســیزدهمی هــم اشــاره شــده اســت.

شبهه:
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آنچه انتظار می رفت این بود که یهودیان، اولین استقبال کنندگان از وی )محمد( و خیرمقدم 

گویندگان قدوم مبارکش به شهرشان باشند که برای استقبال از او تأسیس کرده بودند.
)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

اما پاسخ به شبهۀ فوق:
خلافــت           بــر  اســتدلال  ضمــن  در  روایــت  ایــن   .۱
امیرالمؤمنیــن علــیA و فرزندانــش آورده شــده اســت؛ 
بنابرایــن امــام احمدالحســنA ایــن روایــت را بــرای دلالــت 
بــر خلافــت علــیA و فرزندانــش برگزیــده و احتجــاج، تنهــا 
بــه آن چیــزی صــورت می گیــرد کــه طــرف مقابــل بــدان ملتــزم 
و پایبنــد اســت و در هنــگام تألیــف کتــاب العجــل، نــه علمــا و 
طــلاب حــوزه )کســانی کــه ایــن کتــاب اساســاً خطــاب بــه آن ها 
نوشــته شــده( و نــه عمــوم شــیعیان، به جــز امامــت علــی و 
ــزام  ــدان الت ــز دیگــری را نمی دانســته و ب ــدش چی ــازده فرزن ی
نداشــتند؛ بــه همیــن دلیــل، ایــن روایــت دلالــت روشــنی بــر 
مطلــوب دارد؛ یعنــی به روشــنی بــر امیرالمؤمنیــن و یــازده 
فرزنــدش دلالــت دارد؛ و بلکــه اگــر جــز ایــن بــود جای اشــکال 

وجــود داشــت.
و  چــاپ  یــک  در  توضیــح  ایــن  آوردن  به طــور کلــی،   .2
ــدارد؛ به عــلاوه، پــس  نیاوردنــش در چــاپ بعــدی مشــکلی ن
ــه ایــن توضیــح  از بیــان عقیــدۀ مهدییــنb، دیگــر نیــازی ب
نیســت؛ زیــرا پــس از بیــانِ وجــود حجت هایــی پــس از                                              
ائمــۀ دوازده گانــهb، نســبت بــه ایــن قســمت از روایــت: )و 

دوازده نفــر از فرزندانــم( اشــکالی وارد نخواهــد بــود.
بنابرایــن، در چاپ هــای کنونــی و پــس از آنکــه عقیــدۀ مهدیین 
بیــان شــده، ایــن روایــت بــر مطلــوب مــا یعنــی خلافــت 
ــه دو  ــت ب ــن روای ــس ای ــت دارد؛ پ ــیA دلال ــدان عل فرزن
شــکل معنــا می شــود و ایــن بــه اســتدلال مــا بــه ایــن روایــت، 
 Aآســیبی نمی رســاند؛ همچنیــن بایــد توجــه داشــت امــام

در هیــچ جــا بــا ایــن روایــت بــر مهدییــنb اســتدلال نکــرده 
اســت.

ــد کــه تفســیر امــام احمدالحســن از  3. امــا اگــر کســی بگوی
ایــن روایــت و حمــل ایــن روایــت بــر امیرالمؤمنیــن و یــازده 
فرزنــدش، در ســایر روایاتــی کــه از دوازده امــام از نســل علــی و 
فاطمــه ســخن می گوینــد نیــز جــاری اســت، در پاســخ او بایــد 

گفــت:
اولاً: مــا نمی گوییــم هــر روایتــی کــه در آن عبــارتِ )دوازده نفــر 
از فرزندانــم( آمــده باشــد، بــر مهــدی اول دلالــت دارد؛ بلکــه 
می گوییــم روایــات مهدییــن و حجت هــای پــس از دوازده 
امــام، متواتــر و یقینــی و صریــح و قطعی الدلالــة اســت؛ مثــل 
ــازده مهــدی پــس از  ــا ی ــاتِ دوازده ی ــت و روای ــت وصی روای
قائــم و از نســل حســینA، و روایات ولیعهــدانِ امام مهدی 

و امامــان پــس از او.
تعــداد روایــات مهدییــن بســیار زیــاد اســت کــه شــیخ ناظــم 
ــارۀ  ــی، برخــی از آن هــا را در کتــاب )چهــل حدیــث درب  العُقیل
ــات در  ــر روای ــاب )توات ــز کت ــم( و نی ــدان قائ ــن و فرزن مهدیی
اســتمرار امامــت پــس از صاحب الزمــان( گــردآوری نمــوده 

اســت.
ثانیــاً: بســیاری از روایاتــی کــه بــه دوازده امــام از نســل رســول 
ــر  ــتِ روشــنی ب ــد، دلال ــی ع اشــاره دارن خــدا ص و نســل عل
ایــن مطلــب دارنــد و برخــلاف روایــتِ محــل بحــث، غیرقابــل 
تأويــل هســتند؛ زیــرا به صراحــت از حجت هایــی از نســل علی 
و فاطمــه ســخن گفتــه و علــی را از آن هــا جــدا کــرده اســت؛ 

ــن روایــت را در ادامــه نقــل می کنیــم: ــی از ای نمونه های

پاسخ از دکتر توفیق مغربی:

مقدمه:
ــر  ــاب و اث ــا کت ــد، ده ه ــث می کن ــق بح ــوص ح ــت در خص ــی اس ــه مدع ــخصی ک ــت ش ــب اس ــۀ تعج مای
منتشرشــده و جدیــد از امــام احمدالحســنA را کــه در آن هــا درســتی دعــوت مبــارک یمانــی تبییــن شــده، 
رهــا کــرده و بــه کتــاب العجــل )گوســاله( مراجعــه می کنــد؛ کتابــی کــه امــام احمدالحســنA آن را در زمانــی 
تألیــف نمــوده کــه هنــوز دعوتــش را به عنــوان وصــی و فرســتادۀ امــام مهــدیA علنــی نکــرده بــود. بــرای 
کســی کــه خواهــان مناظــره و گفت وگــو و مناقشــه در ایــن دعــوت اســت، ســزاوارتر آن اســت کتــاب وصیــت 
یــا کتــاب عقایــد و توحیــد و ســایر کتــب امــام را بررســی کنــد؛ نــه اینکــه بــه کتــاب العجــل مراجعــه کنــد کــه 
ــام  ــتقبال از ام ــرای اس ــازی آن ب ــت و آماده س ــاختن ام ــازی و متوجه س ــاً بیدارس ــف آن صرف ــدف از تألی ه

مهــدیA و نیــز هشــدار نســبت بــه فتنــۀ ســامری و گوســاله بــوده اســت.
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:Aسید احمدالحسن
اولین گروهی که به پیامبرs ایمان آوردند هیئتی از مسیحیان حبشه بودند. 

)گوساله، جلد ۱، مبحث هجرت به سوی خدا(

۱. رسول خداs فرمود:
»مــن و دوازده تــن از فرزندانــم و تــو اى علــى، 

بنــد و قفــل زمين هســتيم ]يعنــى میخ ها و 
کوه هــای زميــن[. به ســبب مــا خــدا زميــن 
را ميخ کــوب نمــوده تــا اهلــش را فــرو 
نبــرد. چــون دوازده نفــر از فرزندانــم از دنيــا 
برونــد، زميــن اهلــش را فــرو بَــرد و مهلــت 

داده نشــوند.«) الكافــي، ج۱، ص53۴(
ایــن روایــت، گویــا و واضــح اســت: 

»مــن و دوازده نفــر از نســل مــن و تــو 
ای علــی.«

2. امام باقرA  فرمود:
»دوازده امــام از آل محمــد تمامــى 
آن هــا كســانى هســتند كــه فرشــتگان 
از  و  كننــد،  حديــث  آن هــا  بــا 

فرزنــدان رســول خــداs و علــى
A هســتند، و رســول خــدا و 

علــى آن دو پــدران هســتند.«
ــن  ــم روش ــت ه ــن روای ای

ــت. اس
 Aامیرالمؤمنیــن  .3

فرمــود:
امــت  ايــن  »بــراى 
دوازده  اســلامى 
از  هدایــت  امــام 
پيغمبرشــان  نســل 
ــا از  ــه آن ه ــت ك هس
مــن هســتند.« )غیبــة 
ص۱5۴(  طوســی، 

نیــز  روایــت  ایــن 
دوازده  از  به روشــنی 

ــه  ــد ک ــخن می گوی ــی س امام
از نســل پیامبــر بــوده و آن هــا از 

ــن  ــودش ای ــه خ ــتند ک ــیA هس عل
می کنــد. بیــان  را  روایــت 

۴. جابر بن عبدالله انصاری می گوید:
»بــر حضــرت فاطمــهB داخــل شــدم، در حالــی 
کــه لوحــی در دســت آن حضــرت بــود کــه در آن، 
نــام اوصیــای پیامبــرs کــه از فرزنــدان حضرت 
ــس  ــود؛ پ ــده ب ــته ش ــد نوش ــهB بودن فاطم
مــن آن هــا را شــمردم دیــدم کــه دوازده نفرنــد 
کــه آخرینشــان قائــمA بود؛ ســه تن از ایشــان 
محمــد و ســه تــن دیگــر نامشــان علــی بــود.« 

ــى، ج ۱، ص 532( )كاف
5. پيغمبرs به حضرت على فرمود:

»اى علــى، مــن می خواهــم دختــرم فاطمــه 
را كــه بانــوى زنــان جهانيــان اســت و پــس 
از تــو از همــه نــزد مــن محبوب تــر اســت 
همســر تــو ســازم و از شــما دو ســرور 
ــه خــون  ــان بهشــتى و شــهيدان ب جوان
ــس  ــه پ ــد ك ــا می آین ــه دنی آغشــته ب
از مــن بــه آنــان ســتم خواهــد شــد 
و نجيبــان تابــان كــه خداونــد 
به وســیلۀ آنــان تاريكى هــا را 
از ميــان بــردارد و حــق را بــا 
ــده ســازد و باطــل  ــان زن آن
را بــا آنــان بميراند. شــمارۀ 
ماه هــای  شــمارۀ  آنــان 
ســال اســت و عيســى 
پشــت  در  مريــم  بــن 
ســر آخرينشــان بــه نمــاز 
خواهــد ايســتاد.« )غيبــة 

النعمانــي، ص 5۸(
نیــز  روایــت  ایــن 
به روشــنی بــر دوازده نفــر 
امیرالمؤمنیــن  فرزنــدان  از 
دلالــت دارد کــه خــودِ علــی جــزو 
ــه  ــر ب ــما دو نف ــت: :»از ش ــان نیس آن
تعــداد  تعدادشــان   ... می آینــد  دنیــا 

اســت.« ســال  ماه هــای 

حــال بايــد گفــت ايــن روايــات و رواياتــی ماننــد اين هــا کــه همیــن معنــا را دارنــد، پــس از روشن شــدنِ عقیــدۀ مهديیــن و 
حجت هــای پــس از دوازده امــام، به روشــنی در کنــار هــم جمــع می شــوند؛ عــاوه بــر آن، حتــی احتمــال هــم نــدارد بتوانیــم ايــن 
روايــات را بــا تفســیری کــه در کتــاب »العجــل« و بــرای آن روايــت آمــده، تفســیر و توجیــه کنیــم؛ زیــرا همــان طــور کــه گفتیــم، ايــن 

ــد. ــدا می کن ــام ج ــی را از آن دوازده ام ــت عل ــات، به صراح رواي
دکتر توفیق مغربی، با اندکی تصرف و تلخیص
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احکام و شرايع حسینی

زنجیر زدن به سینه و کمر. 

بر پا کردن مشعل ها ]ی آتش[ از روز هفتم تا دهم از 
محرم و طبل زدن.

- گِل مالی کردن صورت و سر با گل یا فرو رفتن در گل و لای.
- راه رفتن بر روی زغال و نماز خواندن بر روی آن.

- راه رفتن بر روی خار یا به پهلو دراز کشیدن بر روی آن یا 
گرداندن بدن روی آن.

- بعضی ها بر لباس های خود، بعضی کلمات مثل )کلب 
الرقیه ]سگ رقیه[( و غیر آن می نویسند.

- کاشتن قفل در کمر یا ساعد یا بعضی از اعضای بدن.
- چهار دست وپا رفتن یا خیز رفتن در هیئت ها یا در موقع 

زیارت ]امام[ الحسین;.

جایز است، تا وقتی که باعث ضرر قابل توجهی نشود.

جایز است.

از این امور ]و کارها[ اجتناب کنید؛ خداوند رحمتتان کند.

هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است، شیاطین هرچیزی را پژمرده خواهند 
کرد؛ آن هنگام که کرکس، برّۀ کوچک را می بَرَد. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(


